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آگاهی به وقت اوتیسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستند «ساعت به وقت اوتیسم» در تالار شهر مشهد اکران شد

احسان اصولی رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، 
گردشگری و رسانه شورای شــهر مشهد در جلسه اکران مستند 
«ساعت به وقت اوتیسم»به کارگردانی بیژن همدرسی در تالار 
شهر مشهد گفت: با توجه به ســطح آگاهی پایین جامعه نسبت 
به افراد مبتلا به اوتیسم ضروری اســت در مشهد برنامه ویژه ای 
برای حمایت از این گروه داشته باشیم. او با بیان اینکه عدم آگاهی 
شهروندان نسبت به این افراد بزرگترین مشکل خانواده ها به شمار 
می رود گفت: برخی رفتارهای افراد مبتلا به اوتیسم تلقی جرم 
انگارانه دارد لذا انتظار می رود، آگاه ســازی لازم و اطلاع رسانی 
مناســب برای ضابطین محترم انتظامــی و قضایی درخصوص 

ویژگی های این افراد نیز ایجاد شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کمبود فضاهای مناسب 
برای این افراد که بتوانند به دور از نگاه های گزنده مردم در آسایش 
به تفریح آموزش و اوقات فراغت بپردازند و نیز خانواده ها بتوانند 
ساعاتی از روز را به آسایش بگذرانند در شهر مشهد حس می شود: 
به نظر می رسد تاسیس پانسیونی برای ارائه خدمات روزانه به این 

افراد می تواند راهگشا باشد.
اصولی خاطرنشــان کرد: این جلســه از آن رو ترتیب داده شد 
تا با حضور مدیران و کارشناســان صاحب نظــر و صاحب نفوذ 
شــهر و گروهی از خیران که در حمایت های اجتماعی و ایفای 
مسئولیت های شهروندی پیشگام هســتند بتوانیم برای جلب 
حمایت های لازم در خصوص اجرای اقدامــات عملی به منظور 
رفاه حال مبتلایان به اوتیسم گام های مثبتی برداریم. «ساعت 
به وقت اوتیسم» روایتگر مشکلات و مصائب خانواده های دارای 
فرزند مبتلا به اوتیسم است و علائم و نشانه های آن به مخاطب 
انتقال داده می شــود. علی آقامحمدی، نماینده اســبق مجلس 
شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا 

حیدری رئیس شــورای اسلامی شهر 
مشــهد به همراه اعضای این شــورا، 
برخی از مســئولان شــهر و ســعیده 
صالــح غفاری رئیس انجمن اوتیســم 
ایران از جمله حاضــران در این رویداد 

بودند. 

وحید حسینی ایرانی

شعر و ادب فارسی که در گاهنامه های رسمی ایران روزی 

تار
س

ج

به نامش ثبت شده، ذات و هویتی بسیار فراتر از یک مفهوم 
و کنش سیاســی - یعنی همیــن نام گذاری ســالروز 
درگذشت سید محمدحسین شهریار به روز شعر و ادب 
فارسی- دارد. این فراتر بودنْ نخست از دید موضوعی معنا 
پیدا می کند که فرهنگ و تاریخ و ادب را دربرمی گیرد و 
ســپس از نگرِ جغرافیا که گســتره پهناوری را شــامل 
می شود. در این یادداشت می کوشم با تمرکز و درنگ بر مورد دوم، 
گستره نفوذ فرهنگ ایرانی را یادآور شوم که شعر و زبان فارسی 
نمودی والا از آن است. به جز جغرافیای سیاسی ایران کنونی که 
همچون ایران تاریخی و فرهنگی مجموعــه ای متنوع از اقوام و 
زبان ها و گویش ها را پوشش می دهد [که همگی از دیرباز با زبانی 
واحد و رسمی یعنی همین فارســی با یکدیگر پیوستگی و داد و 
ستد و همکنشی دارند] کشورها و مناطق دیگری نیز از آبشخور 
ایرانی مآبی و شعر و ادب فارسی سیراب شده اند. در این سرزمین ها 
فارسی به عنوان رکنی انکارنشدنی از ایرانی مآبی، یا همچنان زبان 
رسمی یا یکی از زبان های رسمی است -تاجیکستان و افغانستان- 
یا نفوذ و پیشینه ای دور و دراز دارد -هندوستان، ازبکستان، ترکیه 
و برخی سرزمین های پیرامونی آن (متصرفات حکومت عثمانی 
پیشین). چنانکه اشاره شد، شــعر و ادبیات از نمودهای برجسته 
زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است که در مناطق یادشده همچون 
کشــور ما تاریخی دیرین و جایگاهــی بلندپایــه دارد. مثلا در 
هندوستان بزرگ -هند و پاکستان و ...- که زبان ملی ما از هشتصد 
تا بیش از هزار سال سابقه دارد و پیش از چیرگی و شیطنت های 
استعمارگران بریتانیایی، برای سده ها زبان رسمی بود؛ آن هم در 
روزگاری که حکومت هایی از تبار ترک و مغول و افغان-گورکانیان، 
مجموعه سلسله های سلطنت دهلی، و... . بیدل دهلوی، امیرخسرو 
دهلوی، اقبال لاهوری، فیضی دکنی، سلطان باهو، حماد جمالی 
و ... تنها برخی از نام هایی هستند که در هندوستان بالیدند و به 
فارسی شعر گفتند. بیدل نه تنها در سرزمین خود که در تاریخ شعر 
فارسی یکی از سرآمدان است. شعر او مایه هایی از عرفان و مفاهیم 
پیچیده را در قالبی از انواع آرایه های ادبی و تعابیر و عبارت های 
زیبا اما دشوار عرضه می کرد (موج ما یک شکن از خاک نجوشید 
بلند / بحــر عجزیم که در آبله طوفان کردیــم). یا اقبال لاهوری 
شاعری اهل سیاست و فلسفه بود که اندیشه های اسلام گرایانه و 

غرب ستیزانه اش را جامه بیت و مصرع فارسی می پوشاند.
در امپراتوری عثمانی نیز به رغم رقابت ها و جنگ ها و دشمنی های 
سلاطینشــان با برخی حکومت های تاریخ ایران، زبان و شــعر 
فارسی و حتی نام ایران جایگاهی ویژه داشته است. سلطان سلیم 
که ســیمایی خونخوار و ویرانگر از خود در تاریخ به جا گذاشت و 
جنایاتش در تبریز از خاطر مــا ایرانی ها نخواهد رفت، حکمرانی 
اهل شعر و ادب و دوستدار شاهنامه و ایران بود و خود به فارسی 

شعر می گفت! از اوســت: «اهل دل را جز این مرادی نیست/ که 
ســپارند جان به خاک رهت». پیش و پس از او، ســلطان محمد 
فاتح و سلیمان قانونی و دیگران نیز دستی در سرایش به این زبان 
عالمگیر داشــتند. در دربار عثمانی زبان فارسی در چندین سده 
رایج بود و در مناسبات سیاسی و فرهنگی به کار می رفت تا اینکه 
آتاترُک بساط امپراتوری عثمانی ها را برچید و سعی کرد این بلا را 
بر سر زبان فارسی نیز بیاورد -که البته همچنان نشانه های زبان و 
ادب فارسی در زبان و فرهنگ امروز مردم ترکیه ردیابی می شود. 
بدیهی و طبیعی است که وقتی خود فرمانروایان ترُک زبان عثمانی 
شاعران پارسی گوی بوده اند، در قلمرو آن ها شاعران پارسی گوی 
فراوان باشند. میان فهرست این چامه سُرایان، از شهروندان ایرانیِ 
سرخورده دیده می شــد - به عللی چون مشکلاتشان با شاهان 
صفوی و یا شاید دشواری رقابت با شاعران توانمندی که در ایران 
فراوان بودند- تا شهروندان عثمانی؛ از حامدی اصفهانی و قبولی تا 
شیخی طبیب و نعیم فراشری، شاعر ملی کشور کنونی آلبانی و ... .

ازبکســتان امروز نیز که شــماری از شــهرهای تاریخی ایران 
بزرگ در تقســیمات سیاســی دوران معاصر آن محدوده واقع 
شده، منطق های مهم در شعر و زبان فارسی است. در وصف این 
اهمیت همین بس که شــهرهای ســمرقند و بخارا بخش هایی 
از ازبکســتان اند و بر پایه آمارهای غیررســمی، حدود یک سوم 
جمعیت آن فارسی زبان اند. حتی اتحاد شوم سیاست های حکومت 
شوروی ســابق و پان ترکیسم در فارســی زدایی، نتوانسته زبان 
ازبکی را که زبان رسمی این کشــور است، از نفوذ پررنگ فارسی 
دور سازد. برای روشن تر شدن جایگاه شهرهای سمرقند و بخارا 
در فرهنگ و ادب ایرانی کافی است نگاهی گذرا به تاریخ ادبیات 
فارســی بیندازیم. صرف نظر از بیت زبانزد حافظ شیرازی درباره 
دو شهر یادشده (اگر آن ترک شــیرازی به دست آرد دل ما را/ به 
خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را)، واقعیتی استوار به این 
شهر پیوند خورده است: رودکی پدر شــعر فارسی اهل سمرقند 
اســت و جز او نیز می توان ناصر بخارایی و ســوزنی و رشــیدی 
سمرقندی و کرام بخارایی و شماری دیگر از شاعران پارسی گوی 

را نام برد.
با این تفاصیل، دیگر گفتن از ســیطره فرهنگ ایران و فارسی در 
تاجیکستان که مردمش شور و دلبســتگی ویژه ای به آن دارند، 
توضیح واضحات است. سرزمینی که در همان سده های آغازین 
پس از چیرگی خلفا بر ایران بزرگ، بخشی از قلمرو شاهنشاهی 
فرهنگ دوستِ ســامانیان شد و تا امروز شــاعران بسیاری چون 

ناصرخسرو و کمال خجندی و... در آن نمودار شده اند.
همچنین افغانســتان، به مثابه قسمتی از خراســان بزرگ، که 
زبان ملی ما یکی از دو زبان رســمی این کشــور است، خاستگاه 
بسیاری از شــخصیت های شــعر فارسی است. شــاعران ایران 
فرهنگــی کــه حتــی نــام بــردن از ایشــان در ایــن مجال 
نمی گنجد: مولانا، ســنایی، خواجــه عبدا... انصــاری، جامی،

 رابعه بلخی و ... .

فرهنگ و ارشاد استان با ذبیح ا... صاحبکار 
بود. 

از کهن سالان ادیب خراســان، غلامرضا 
صدیق به جلســات می آمد. گاهی استاد 
محمد قهرمان را هم دعوت می کردند. این 
پیش کسوتان خودشان با افراد دانشگاهی 
هم مرتبط بودند و آن هــا هم می آمدند. 
جلسه  شــعری هم بود که استاد غلامرضا 
فنایــی مســئولش بودند. هاشــم بهروز 
می آمد، ســعید شــاد و حامد علیزاده. از 
نسل های میان ســال، غلامرضا شکوهی 
هم می آمد. در این جلســه، دانش آموزان 
هم شــرکت می کردند. گروهی کســبه 
هم حضور داشــتند. شــاعری داشــتیم 
که نقاش ســاختمان بود اما شــعرهای 
خوبــی می گفــت. فضــای پررونقی بود 
که الهــام اشــعارمان از همانجا شــکل 

گرفت.

  خوب چــه اتفاقی افتــاد؟ چرا این
جلسات ادامه پیدا نکرد؟

باید این طور پاســخ دهم که آیا آن مردم 
از ادبیات رویگردان شدند؟ آیا به کهولت 
سن شاعران پیش کســوت ربط دارد که 
نتوانســتند جلســات را بگردانند؟ خیر. 
آن ســالن های پر رونق را از مــا گرفتند 
و گفتنــد در خیابــان مــدرس و در یک 
زیرزمین، جلســه شــعر برگــزار کنید. 
خوب معلــوم اســت به پیش کســوتان 
برمی خورد کــه با آن همــه طرفدار باید 
بروند داخل یــک زیرزمیــن. همین جا 
خیلی ها از این جلســات رویگردان شدند 
و دیگر شاعران خوب کمتر به این محافل 
آمدند. یــک مانــع فیزیکــی پیش آمد 
و همه چیز را خــراب کــرد. دقیقا مثل 
کشوری که تجزیه شــود، آن جلسات به 
قطعات کوچک تری تبدیل و بعد هم نابود 

شد.
  در فضــای فعلــی و بــا وجــود

چگونــه  ادبــی  محافــل  کم رونقــی 
می تــوان بــه حضــور نســل های ادبی 

مختلــف در کنــار یکدیگــر امیــدوار 
بود؟

 خوشــبختانه به واســطه فضای مجازی 
بخشی از کاســتی ها برطرف شده است. 
در این فضا شاهد برگزاری حجم زیادی از 
مراسم زنده ادبیاتی هستیم. از نسل های 
مختلف هــم در آن شــرکت می کنند و 
چقدر خوب در این فضا افراد به هم وصل 

شده اند.
از طرفی دانشگاهیانی که ادبیات را دوست 
دارند و هنوز به هر دلیلی از ذوق ادبی خود 
دور نشــده اند، باید پای کار بیایند. آن ها 
که امکانات بیشتر و ســابقه بیشتر دارند، 
باید دانشجویان جدید را به فضاهای ادبی 

بیرون وصل کنند.
نهادهــای خودجــوش هم در ایــن راه 
می تواننــد تاثیرگــزار باشــند. مثــلا 
خردســرای فردوســی ادب دوســتان را 
دورهم جمــع کرده اســت و می دانم در 
هفته یک روز، به یاد اســتاد قهرمان شعر 
می خوانند. اهــل ادب یکدیگــر را پیدا 
می کنند. فرقی هم نمی کند دانشــگاهی 
باشــند یا فقط اهــل ذوق و دوســتدار

 ادبیات.
  در فرهنگــی  نهادهــای  نقــش 

برگــزاری محافــل ادبی چیســت و آن ها 
چگونــه می تواننــد موجب ایــن پیوند 

شوند؟
نهادها باید فضا را برای برگــزاری این طور 
محافــل فراهــم کننــد. مانع تراشــی هم 
نکنند. لازم نیســت نهادی مــردم را برای 
شــرکت در این گونــه محافل هــل بدهد. 
غیر از ایــن، با برگــزاری جشــنواره های 
مســتقل هم می توانند اهالــی ادب را پای 
کار بیاورنــد و دور هم جمع کننــد. البته با 
برگزاری جشــنواره هایی با موضــوع آزاد و 
در تنــوع ادبی، تــا قشــرهای مختلف در 
آن شــرکت کنند. طبیعتا وقتــی موضوع 
محدود شــود خیلی ها پــای کار نمی آیند 
که این خود آســیب دیگری به قشر ادبیاتی

 است.

نشـجوی دکتـرای  یـن دا بـه گفتـه ا
ارتباطـات، رشـدکردن در محیـط ادبی 
مشـهد ظرفیتـی دارد کـه وقتـی بـه 
ایـن ظرفیـت برسـی یـا بایـد متوقـف 
شـوی، یـا خـودت را تکـرار کنـی یـا 
ز کسـانی کـه  ینکـه خیلـی بیشـتر ا ا

در مرکـز هسـتند بـرای دیده شـدن 
شـنیده یـت  صدا تـا  کنـی  تـلاش 

 شود.
بـه  مهاجـرت  می گویـد:  شـفاعی 
تضعیـف  بـه  اسـت  ممکـن  تهـران 
دبیـات خراسـان و شـهرهای دیگـر  ا
بینجامـد. امـا دربـاره مشـهد زایندگـی 
و پی درپـی آمـدن چهره هـای هنـری 
هیـچ  بگوییـم  کـه  هسـت  قـدر  آن 
از حجـت خالـی  یـن شـهر،  ا وقـت 

نیست.
او در ایـن بـاره می گویـد: جـدا از همـه 
علقه هـای  و  فیایـی  جغرا بحث هـای 
نسَـبی اگـر بخواهیم چنـد شـهر دارای 
سـابقه و قدرت زایندگی را در کشور نام 
ببریم، قطعا یکی از آن ها مشـهد اسـت. 
امـا این گونه نیسـت که شـهر مـا در این 
زمینـه یکه تـاز باشـد. از نظـر اسـتعداد، 
توانایـی، نیروی انسـانی و از نظـر امکان 
جایگزینـی نسـل های مختلـف ادبیات، 

مشـهد از شـهرهای مهـم و اسـتثنایی 
کشـور اسـت اما از نظر امکانات و فضای 
رشـد و اقتصاد هنر شـهر ضعیفی اسـت 
و بـه همین دلیـل مهاجرت مشـهدی ها 
به تهـران همچنـان اتفاق خواهـد افتاد.

به نظر شـاعر مجموعه «پنکـه قدیمی» 
گسترده شـدن فضـای مجـازی 
هم فقـط بخشـی از ضعف های 
را  پایتخـت  ز  ا دوربـودن 
می پوشـاند. شـفاعی می گوید: 
شـاید شـاعری در مشـهد یـا 
در شـهرهای کوچـک و حتـی 
روسـتاها بتوانـد بـا اسـتفاده از 
فضـای مجـازی، صـدا و اثرش 
را به تمـام جهـان برسـاند اما ایـن فقط 
 ، کنگره هـا اسـت.  قضیـه  ز  ا بخشـی 
. در تهـران  . ، نشـریات و . نشسـت ها

متمرکـز اسـت. 
یـن حضـور در نشسـت ها، کافه هـا،  ا
جلسـات  و  ناشـران  بـا  معاشـرت 
دبـی اسـت کـه بخشـی از شـهرت  ا
شـاعر را می سـازد. خـوب در بیـن 
مشـهد و تهـران، این هـا اصـلا بـا هـم 
قابـل مقایسـه نیسـت و بـه هـر حـال 
رتباطاتـی کـه منجـر بـه  ز ا بخشـی ا
مطرح شـدن جریان هـای شـعری یـا 
افراد می شـود در فضـای حقیقـی اتفاق 

می افتد.
ایـن روزنامه نـگار بـه ایـن نکتـه هـم 
اشـاره می کنـد کـه شـاعر برای گـذران 
زندگـی و درآمـد بـه فعالیـت نیـاز دارد 
کـه ایـن فعالیـت از نظـر گسـتردگی 
تهـران  در  اجتماعـی  و  قتصـادی  ا

فراهم تر است.

  زین قند پارسی
نگاهی به گستره نفوذ شعر و زبان فارسی در خارج از مرزهای ایران امروز

در خاک مشهد فرصت درنگ، مکث و 
رشدکردن وجود دارد. اما برای ثابت کردن 
خود باید سال ها زحمت کشید و این 
تلاش مضاعف باعث چیره دست شدن 
هنرمند در زمینه های مختلف می شود

در خاک مشهد فرصت درنگ، مکث و 
رشدکردن وجود دارد. اما برای ثابت کردن 
خود باید سال ها زحمت کشید و این 
تلاش مضاعف باعث چیره دست شدن 
هنرمند در زمینه های مختلف می شود

ــــــــــــــــــــــــــــهنر شهری در هفته دفاع مقدس ــــــــــــــــــــــــــ 
معاون فرهنگی و هنری ســازمان اجتماعــی و فرهنگی 
شهرداری مشهد در گفت وگو با برنامه رادیویی «شهرما» 
برنامه های این سازمان را به مناسب گرامیداشت چهلمین 
سالگرد هفته دفاع مقدس تشــریح کرد. صدرا یوسفی با 
تاکید بر اهمیت فضاآرایی شهر در چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس گفت: بیش از ۳۰۰۰ آویز، ۱۵۰۰ بیرق، حجله های 
شــهدا و انواع مختلف اقلام فضاآرایی آماده شده  است که 
از ۲۹ شهریور در شــهر نصب خواهد شد. او درباره اکران 
قاب های عکس شهدا در شهر نیز گفت: در این قاب ها که 
هم اکنون قابل رویت درخیابان های شهر است، از تصاویر 
اقشار مختلف شهدا اســتفاده شده اســت. ما با این کار 
می خواستیم یادآور شویم که همه افراد از صنوف مختلف 
برای دفاع از کشــور به جبهه ها رفتند و شهید شدند. به 
گفته یوســفی از مجموع آثار آماده شــده در سمپوزیوم 
مجسمه سازی مفاخر و شهدا که سال گذشته برگزار شده  
است چهار اثر آماده شــده که در ایام هفته دفاع مقدس 
رونمایــی خواهند شــد. همچنین اجرای چهار نقاشــی 
دیواری در شــهر، برگزاری نمایشگاه عکس، چاپ پوستر 
چهل ســال مقاومت از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی 
شهرداری است. یوسفی یادآور شد: برنامه های فرهنگی و 
هنری مانند پرفورمنس هایی که به بازآفرینی فضای دفاع 
مقدس می پردازد و کاروان فرستادگان امام رضا(ع) که در 
شهر به صورت نمادین حرکت می کنند نیز برگزار خواهد 
شد. به گفته او تولید پادکست و کلیپ های مختلف برای 
انتشــار در فضای مجازی نیز بخش دیگری از فعالیت ها و 
رویدادهایی اســت که در حوزه معاونت فرهنگی و هنری 
ســازمان فرهنگی و اجتماعی شــهرداری مشهد تدارک 

دیده شده  است. 

ــــــــــــــــــــــــــــحضور سعید توکلی در «عشق روزهای کرونا» ــــــــــــــــــــــــــ 
سعید توکلی بازیگر مشــهدی با نمایش «عشق روزهای 
کرونا» بــه کارگردانی محمــد رحمانیــان روی صحنه 
می رود. توکلی با اشــاره به اینکه «عشق روزهای کرونا» 
پنجمیــن همکاری او بــا محمد رحمانیان اســت  گفت: 
مراحــل تمرین و آماده ســازی ایــن نمایش بــا رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی انجام شــد و از آنجایی که قصه 
این نمایــش در قالب شــش اپیزود اســت، بازیگران هر 
اپیزود به صورت دو نفــره تمرین هــای جداگانه خود را 
انجام دادند. توکلی خاطرنشــان کرد: پس از ۲۰ ســال 
حضور در صحنــه تئاتر، ایفای نقش در شــرایط جدید با 
وجود کرونا را تجربه کردم و انتخاب این نقش نیز همانند 
سایر نقش هایی که تاکنون داشــتم با حساسیت و دقت 
نظر انجام شده اســت. امیدوارم این نمایش پس از ماه ها 
دوری از تئاتــر برای مخاطب جذاب باشــد. بــه گفته او 
«عشق روزهای کرونا» از ۲۷ شــهریور در تالار وحدت به 
روی صحنه خواهد رفــت. توکلی همچنین از حضور خود 
در یک ســریال نمایش خانگی خبرداد که از هفته آینده 
فیلم برداری آن در تهران،کاشــان و قشــم کلیدخواهد 

خورد.

scan it

ایــن روزهــا رســما از تریبونــی که 

روزگارانی قرار بود دانشــگاه باشد، 

بــه آن هایی کــه تقلیدصــدا انجام 

می دهند، هنرمند می گویند و تنها 

کسانی که در آنجا شــأن و منزلتی 

ندارنــد، هنرمنــدان حقیقــی این 

سرزمین هستند. بگذریم. شعر ما را 

فریب می دهد تا بتوانیم پلشتی های واقعی 

جهان و بار سنگین حقیقت هستی را تاب 

بیاوریم و چند صباحی را به نام زندگی سپری 

کنیم. به تعبیر حضرت مولانا، «اســتن این 

عالم ای جان غفلت اســت/ هوشیاری این 

جهان را آفت اســت/ هوشــیاری زآن جهان 

اســت و چو آن/ غالب آید پســت گردد این 

جهان»

اگر غفلت به معنای محمــود کلمه در کار 

نباشد، نه خانواده ای تشکیل می شود و نه 

کسب وکاری رونق می گیرد و نه از آبادانی 

نشــانی خواهد بود. حالا فرض بفرمایید ما 

مردمانی که به حکم جبر جغرافیایی همواره 

در شرایط حســاس کنونی به سر می بریم، 

از نعمــت همین مقدار غفلت هــم بی بهره 

بودیم. تصورش هم هولناک است. اما روزی 

را به نام شــعر در تقویم رســمی ثبت کردن 

چه تأثیری در اوضاع و احوال ما داشــته و 

دارد؟ هیچ و کم از هیچ! فقط خواســته ایم 

بگوییم ما به سرمایــه ملی خودمان احترام 

می گذاریــم. از این حیث البتــه کار بدی 

انجام نداده ایم، اما از آنجا که ما به هر چیز 

که رسمیت داده ایم، تقریبا آن را از معنای 

حقیقی اش تهــی کرده ایــم و صرفا جهت 

رفع تکلیف آن را انجام داده ایم، این کار هم 

نقش چندانی در اهمیــت دادن به سرمایه 

ملی ما نداشــته اســت. از انتخاب شعر در 

کتاب های درسی و بی اهمیت بودن آن در 

مقاطع مختلف تحصیلی تا آنچه این روزها 

به اسم ترانه و تصنیف از صداوسیما پخش 

می شــود و حتی اعــتراض بالاتریــن مقام 

رسمی کشــور را هم در پی داشــته است، 

نشــان می دهد آنچه در تقویم ثبت شــده، 

بیشتر به یک شــوخی بی مزه شباهت دارد 

تا امری جدی و مهم.
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